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مطالعهمقاماتعرفانیازمنظرعطاّر
براساسمجموعآثاروی

 پور اشرف روشندل

 ــاهرخ حکمــتش

چکیده
هـا    فـان و وهـم ممیـآن ان ای رینـر   ـا      ترین رکن عر مهمتوان  سیر و سلوک را می
ا ریاضـت و  ب ـو ییـر   ـر پیـر  کـارران     سالک واقعی با عنایت حق  معرفتی را ست.

و تـا   گـاارر  طریقت را یکی پس ای رینر  پشت سر مـی مراحل و مقامات  ،مجاهدت
 نر  ران یابد.توا د بم مقا  ری   را بم خوبی ارا  کررن باشد  مییما ی کم حق یک مقا

 ی سارن و شـاعرا م، مقامـات   خور بم یبا کم رر تما  اثار گی استرعارف بآ عطاّر
کند. او بم توبم، یهد و ورع   نان خاصـی رارر و مقامـات رینـر   ـون      را مطرح می

این  وشـتار بـر ان    کند. ختنی و کمال مطرح میر، صبر، توکل و رضا را رر  هایت پفق
طـرح، بسـامد و  یـآ      بپـررایر و شـیون   عطاّرمقامات رر اثار مختلف مطالعم است تا بم 

هـا  مطالعـاتی بـم رو      رارنهـا را بررسـی  مایـد.  یـآ بـا اسـتزارن ای       کمّ و کیـف ا  
 تحلیلی بم برخی ای ابهامات و سؤالات رر این یمینم، پاسخ رهد. ـتوصیزی 
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مهمقدّ


. خداو د و ا سان بستم شـدن اسـت  واژن تصوف یاراور پیما ی است کم ای روی اول بین 
م ای منبع عرفان کند ک سیر و سلوک عملی معرّفی می   فرهنگ معین تصوف را یک طریقم

کم ا سـان ای  اینو معنا  خاص عرفان یعنی  .(2292:2،1363)معین، سر شمم گرفت است 
عالم را بشناسـد و   امورها و کشف و شهور حقایق،  ها و مجاهدت طریق تحمل ریاضت

 بم معرفت پروررگار  ایل شور.
ران    ـ معرفت رر  آر ان رستم ای صـاح   طریقمعرفان »کوب معتقد است کم  یریّن

عتمار رار د تا و اشراق، بیشتر ا ف اهل برهان رر کشف حقیقت بر ذوقاست کم برخلا
 .(9:1382)یرّین کوب، «بر عمل و استدلال
و شـناخت  است ا  ای متون عرفا ی مربوط بم منایل و مقامات روحا ی  بخش عمدن

 این مقامات و احوال رر عرفان و تصوف اهمیت بسآایی رارر.
این احـوال   .اتزاق   ر رار دغیر ارار  بورن احوال بسیار  ای عارفان و بآرگان رر 

مقامـات اکتسـابی   توا د رخل و تصرف کند امـا   ا ها  می حزظگارا هستند و عارف رر 
« لـم مقـا ّ معلـو     ما منّا الّـا »ایند و  یهد و ریاضت و مجاهدت بم رست می هستند و بم
رربـارن   کم او راست پاینان و مقامی مشخص.یک ای ما  یست منر این هیچ (164/)صـافات 

ذوقـی و  شـاید  ها   ـرات گو ـاگو ی وهـور رارر کـم      ا مقامات سیر و سلوک و تعدار
 .  شخصی عارف باشدها براساس تجربم
و  هـا و مجاهـدات   رر پیشـنان خداسـت رر ا جـا  عبـارت     توقف بندن»معنا  مقا  

 .(95:1382، )سراج طوسی« و بریدن ای خلق و پیوستن بم خدا ریاضات
 رل ا  و عنـایتی ای ها ـ  حـق بـر     هابماحوالی کم بم طور غیر ارار  بم صورت 

مرار »شور.. او رائمی بشور، مقا   امیدن میر یما ی کم رر وهو شور ا سان سالک وارر می
سعی و کوشش سـالک بـرا  او حاصـل    ا  است رر مرات  سلوک کم بم  ای مقا  مرتبم

هر م بم محض موهبـت بـر   » .(59:1381)کاشا ی،« پایرر ر و روا  رارر و یوال  میشو می
ظهـور  و بای بـم   تعمد سالک، شور بی ها   حق وارر میرل پاک سالک ران طریقت ای 

سـالک   امند و  ون حال رائمی شد و ملکـم   گررر، ان را حال می صزات  زس یایل می
 .(163:1362، سجّار )« خوا ند گشت، مقا  می
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 ـد و تـا سـالک    ا ورع، یهد، فقر، صبر، توکل و رضا با هم متزاوت هزت مقا  توبم،
کـم   وارر ایـد  نـان  مقا  رینـر  توا د بم  ل ررک  کررن باشد  مییک مقا  را بم طور کام

  .(274:1393)هجویر ، کند را بیان می این  کتم  یآ محجوبکشف الجویر  رر کتاب ه
بینـد و همـم، او    رسد کم رینر خـور را رر میـان  مـی    ا  می بم مرحلمسالک واقعی 

 رهد. الحق سر میفریار أ ارر پایان سیر خور  بیند و می
شور بم   جامند بم کلی ای ررون رگرگون میا مقامات کم بم اتحار میسالک بم واسطم 

گـار ای  البتّم این مقامات و  .(123:1382) صر، گررر او می حقیقتاین صورت کم ان مقا  
  بم حضـرت حـق   کم سرا جا هستند ییاه ها گا  هایی سالک  یست بلکم ایندف ها ها 

کـم سـالک    ن اسـت هـا  وار  این حـالات و مقامـات    شو د و فراتر ای  همم منتهی می
 وار  ها و مرات  مختلـف بـم   ، پس ای گاشتن ای وار  امم مصیبتروحا ی رر من ومم 

 ،رارر بورن است رر ررون خور او قرارها بم ر بالش  بیند ا چم کم سال و میرسد  هان می
« ریدار  زس با  زسریدار با خویش یا »کم ای ان بم  شور ل  و مطلوب یکی میایعنی ط
 .(47:1382)پور  امداریان،  شور تعبیر می

 عطاّر
عارفان و شاعران بآرگ ایـران، توا سـتم اسـت تـ ثیر ییـار  رر عرفـان       ، یکی ای عطّار

اسلامی راشتم باشد و رر ان تحول ییار  ایجار کند. او مضامین عرفان   ر  و عملـی  
تـرین   مهـم  مختار امـم عی کـدکنی رر مقدمـم   شزیاست. را رر اربیات فارسی وارر کررن 

وف هستند و موهوریت خور را را د کم تما  اثار  رر باب تص را این می عطّارویژگی 
 .(19:1392عطّار،) ن استصرف تصوف کرر یکل بم طور
عرفا ی رینر  یست. او بـا شـیون و سـبک     معمول بم رو  عطّارها  عرفا ی  اموین

پور امـداریان رر بـاب ایـن  کتـم     خاص خور سعی رر تعلـیم عرفـان و تصـوف رارر.    
کننـدن یـک   را باید بیان  عطّار  امم مصیبتو  الطیر منطقو   امم الهیسم کتاب » ویسد:  می

را بیـان  رورن سلوک عرفا ی را ست کم بم ترتی  مراحل شریعت و طریقت و حقیقـت  
او رر تصوف بم هر سم مرحلم شـریعت، طریقـت و    . (131:1394)پور امداریان، «  مایند می

 است.  کند و این شیون کاملان توهم میحقیقت 
ست کم او بم شیون تمثیل و بـم  و اثار  این ا عطّارار حائآ اهمیت رر باب ی کتم بس

شیدن و پـیش  شـم   ها  عرفا ی را  بم تصویر ک ها  مختلف توا ستم است وار  شکل
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عشـق،   ؛هـا  او، هزـت وار  طلـ     ، تـاج مثنـو   الطیر قمنطکم رر  مجسم  ماید.  نان
پنج   امم مصیبتشمرر. رر  رت، فقر و فنا را برا  سالک برمیمعرفت، استغنا، توحید، حی

 د ای: حس، خیال، عقل، رل و هان. رر واقـع رر هـر   ا کند کم عبارت وار  را مطرح می
و رر  یابـد  یالله خاتمم م ـ فیبا طل  شروع و بم فقر و فنا  رو اثر پیمورن مراحل کمال 

 شو د. و رر پایان طال  و مطلوب یکی می رسد  هایت سالک بم خورشناسی می
ر حس    ر و ها را ب تزاوت رر حقیقت و تعدار این وار مان فرویا زر علت الآّ بدیع

همـوارن بـم کمـال ا سـا ی      عطّـار . (249:1389 )فرویا زـر،  را ـد  ررهم شهور متصوفم مـی 
فکر ا سان برتر و ارما ی  و ررک  تما  مقامات عرفـا ی، رر همـم اثـار     و ا دیشد  می

 پرتو ا داختم است. 
هـا  سـلوک    کم شاعر وار  ار شان رهد عطّ پژوهش  نار دن بر ان است تارر این 

یهـد و...کـم مـورر     ورع ، گا م ای قبیـل توبـم،   اثار  بم مقامات عرفا ی هزت رر ،است
خـور   را رر اثـار  هـا ی راشـتم وا  توهّم خاصّ است،بسیار  ای عارفان بآرگ اتزاق   ر 

 عطّـار  و  و مسلّم رر اثار منعرفا ی مقامات مطالعم بم  براین اساس ،مطرح کررن است
 مایـد. ترتیـ  بررسـی     پررایر و شیون طرح، بسامد و کمّ و کیف ا ها را بررسی مـی  می

مطابق با   ر استار شزیعی کدکنی  هارایش ا مقامات رر اثار مختلف، براساس ترتی  س
 است.

توبه.1
برحسـ  لغـت بـم    » است. بسیار مهمتوبم اولین مقا  رر سیر و سلوک عرفا ی است و 

معنا  رهوع است و بم حس  شرع  دامت ای معاصی است... و حقیقت توبم ان است 
ای مرات  ر یـا و  کم سالک ران خدا، ای ا چم ما ع وصول اوست بم محبوب حقیقی خور 

ایـن مقـا  رر    .(1362:139، سجّار )« م بم ها   حق اوررعقبی اعراض  مورن رو  توهّ
بـا  ا ـد و   ل شدنعطار بسامد ییار  رارر. افرار ییار  رر ی دگی ر ار تحوّ اثار مختلف

ً  اهااً» :ا د.رر قران کریم امدن است توبم مسیر هدید  رر پیش گرفتم  توبوا الی الله جمیعا
 .(31) ور/ «المومنون لعلکم تفلحون

کنـد بیشـتر    مطرح مـی  ر این مقا  رر این اثررر مور عطارچم : ا نامهالهیتوبهدر.1-1
است. توبم کلید ورور بم بهشت اسـت و عـد      بم معنا  عا  ان  ؛ یعنی توبمایگنان  توبم

گنـان و غزلـت و    ایبا تابش اسرار معـا ی   باید ی ورور بم رویخ. سالک واقعیتوبم یعن
 :رسیدن بم مقا  ا سان کامل بشور  و تکبر خور توبم کند تا شایستم غرور
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 کـس اوسـت   ای ان توبم کند، اخـر 
 و گر خور توبـم  کنـد اولـین کـس    

 

 کم رر صحن بهشتش رن رهد روسـت  
 کــم رر رویخ رور او بـاشد و بــس 

 

 (313:1359 )عطّار ، 
 ی من ان هملم رعـو  بـور رعـو    

ــرا رار  ای غــرور خــویش توبــم   م
 

ــون  ــون ذرن  ــی کن  ا  رر تافــت معن
 کنون هـر سـاعت افـآون بـیش توبـم     

 

 (170ـ 169)همان :

: رر این اثر فقط یک بار ای توبم سخن بـم میـان امـدن اسـت و     اسرارنامهتوبهدر.1-2
روح و روان ا سان ای گناهان است.   را د کم پاک کنندن غسل مییک را هما ند   عطّار ان

خاک پـا  پیـامبر )ص(      یستمکند تا شا او با اشک خور رر ررگان خداو د غسل توبم می
 .(101:1386 ،)عطار گررر

 رر معنـا  عـا  ان   بارهـا ای مقـا  توبـم    هم : عطّار رر این اثریرالطّمنطقتوبهدر.1-3
 عـالم گنـان بـا یـک توبـم ای سـر ران      صـد  و یقین  رارر گوید. او معتقد است  سخن می

شیخ  بم خاطر عشق بم یک رختر مسیحی ی ّـار بـم    ،خیآر. رر راستان شیخ صنعان برمی
رریا  رحمت الهی بم هو   ،سرا جا  با یک توبم کند و... با ی می کبندر و خو کمر می

 گیرر: اید و او مورر عزو قرار می می
 ا  عمـر ای گنـان   گر م ضـایع کـررن  

 ران کم صـد عـالم گنـان    می تو یقین
 

 توبم کـرر  عـار مـن ای حـق بخـوان      
 ای تـــف یـــک توبـــم برخیـــآر ی ران

 

 (84:1372)عطار، 

قدر هم گناهکار باشد  باید ای لطـف حضـرت حـق  اامیـد     هر  ا سانای   ر عطار 
 شور: بای است و سب  پیش امدن صدها فتوح می شور ییرا رر توبم هموارن

 اسـت بـای  گر گنم کـرر  رر توبـم   
 گر بم صدق ایی رر این رن تو رمـی 

 

 توبم کن کاین رر  خواهـد شـد فـرای    
 صــد فتوحــت پــیش بــای ایــد همــی

 

 (101)همان : 

خداو د کسی است کـم   .ر و ررگار دن ای گنان بندگان استپای اب بم معنا  توبمتوّ»
کند تا وقتـی متوهـم عواقـ  سـوا گنـان       ب توبم را برا  بندگا ش فراهم میبارها اسبا

بـم   روبـارن  اور د و فضل خدا  متعال  یآ با پایر  توبـم ا ـان   اوشد د، رو بم سو  
بـم   مهلتی خداو د پس ای توبم شکستن .(204:1385 )فیض کاشا ی، «گررر شان بای می سو 

 پایرر: می خوا د و کار را بم ررگان خور فرا می رهد و روبارن ا سان گنان می بندن خور
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 بار رینر  ون شکسـتی توبـم پـاک   
ــارن  ــم رر بنش ــر ک ــای ا  اخ ــم ب  ای

 

ــمناک    ــتم خش ــل و  نش ــت مه  رارم
ــتارن   ــای اس ــررن ب ــت ک ــو غرام ــم ت  ای

 

 (102،1372عطار:) 

 و این توبم شکستن بم علّت قوت گرفتن  زس و  یرگی ان است:
 بار رینر  زس  ـون قّـوت گرفـت   

 

 توبم بشکست و پـی شـهوت گرفـت    
 

 ( 101)همان: 

کم رینر هرگآ گرر گنـان   کند واقعی می   ا سان  نان توبم : گاننامهمصیبتتوبهدر.1-4
کند و  ی ی توبم می ای راناحمد خضرویم بم رست شیخ  کم ان ریرما ند گررر  و خطا  می
هآ اطاعت کـررن   ،ان تا روی مرگش        بم واسطمخواهد  میکند کم  ا  می توبم اعتراف بم 
 :گوید کم می نا  ار رینر  ا جا   دهدک ای خداو د

 گر بم روی و ش  کنم کـار خـدا   
 

 توبــم کــرر  تــا بــم روی مــرر م    

 

ــرا     ــدر رو س ــابم ا  ــی ی ــک بخت   ی
ــرر م   ــان ب ــم فرم ــا ک ــار الّ ــت ک   یس

 

 ( 270:1392)عطار، 

 ،شور و اهل رای میگاارر  را کنار میها  ر یایی  تما  منص گاهی ا سان رر اثر توبم 
بـم    امـم  مصـیبت رر توبم رر بیشتر ابیات  .(284)همان:کم رر راستان  صرامدن است   نان 

 است. امدن همین معنی
تـر و   و بسیار پختماثار من و  رینر   : عطار رر این اثر بیشتر ای هممدیوانتوبهدر.1-5

بررن است و معتقد است کار  بم راار ان ب 74و، بم مقا  توبم پرراختم است تر ای ا ها کامل
گاار باشد کم رینر بم قدر بر شما ت ثیر ا  کم ان ا  ررست و محکم بکنید، توبم باید توبم

را ـد. ای   ـر او عشـق     ای عشق را بدتر ای گنان مـی   عطّار توبم سو  ان گنان بر نررید.
بم سو  مقصد  ،تیآرویی سالک را رر سیرالی الله بسیار اریشمند است و همچون مرک 

 پایر یست: برر و توبم ای ان امکان ی پیش میو هدف  های
 گزت رخم بین کم گر ای عشق مـن 

 
 
 

ــان    ــر ای گنـ ــم بتـ ــی، توبـ ــم کنـ  توبـ
 

 (572:1374)عطّار، 

همان یهد فروشی و ریا و  زاق است و رر عـوض رو    ،ای عشق  او توبم ریوانرر 
 .(646 )همان:فا ی شدن و سپس بقا یافتن است  ،عشقاوررن بم 
شکستن را  شا م ترک ترسّم و ، توبم  نین رر موارر  رینر ای ابیات ریوان هم

را د و عشق  می    را د یا توبم شکستن را مساو  با فنا  محض گر  می قلندر  و ملامت
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کم توبم شکستن رر این معنا  کند گآیند و ای وهور خور رل می میهستی خور بر را بر
 :  معنو  استا ا  ای کمال و مرتبم ررهم

 کـار  اسـت قــو  ی خـور بریــدن   
 

 صد توبـم بـم یـک  زـس شکسـتن     

 

ــدن     ــض ری ــا  مح ــم فن ــور را ب  خ
ــدن   ــان رری ــک یم ــم ی ــررن ب ــد پ  ص

 

 (531)همان: 

شـور   امـدن اسـت. گـان مـی     ریـوان ، توبم کررن موضوع رینر  است کم رر ای توبم
، اما همین توبم روبارن حجاب و مـا ع  رسد کند و بم این مقا  عرفا ی می سالکی توبم می

ا   توبم کند تا توبم، س رر حقیقت باید ای همان توبم همگررر پ سلوک او می و ران سیر
 م استغزار  شان ان اسـت کـم هنـوی مـن سـالک       ؛ما ند باشد ا   صوح  ررست و توبم

 رح است و بم کلّی ای خور فا ی  شدن است:مط
 توبم بشکن تـا ررسـت ایـی ی کـار    

 
 

ــم    ــد گــویی توب  ا  رار   صــوح   ن
 

 (115 )همان: 

نـر سـخن   بعضـی مشـایخ بـم افـرار ری     بم وسیلم  خور ای توبم رارن ریوانشیخ رر 
ریاکار و عطار ای  نان مشایخ  را د را  شان یهدفروشی و خور مایی می گوید و ان  می

 .(11)همان: یهد اینان خریدار   دارر گوید می و اهل تآویر سخت بیآار است و
ای توبم هم سخن بـم    ر ریوان ای توبم رارن توسط مشایخ، توبم شکستن و توبمپس ر

 میان امدن است.
کند و این رر  طرح میعا  را م  بیشتر توبم : عطّار رر این اثر  یآمختارنامهتوبهدر.1-6

تـر  رارر و گـویی    پـایین   خبر ، ررهم غزلت و بی خاص یعنی بایگشت ای  برابر توبم
و شـیخ توبـم را توفیـق     گوید میرر ابیات ییر  کم  نان ؛برا  شیخ  ندان اریشی  دارر

 :پایرر صورت می پروررگاریید را د کم بم ت  الهی می
ــم  ــن توب ــر     م ــاهی  خ ــم گن ــامی ب  ع

 رسم و رسو این ررّ و قبول خلق و این 
 

 صد باغ  ـو خلـد  بـم گیـاهی  خـر       
 

ــر     ــاهی  خ ــرگ ک ــم ب ــان رار  ب ــا ه  ت
 

 (158:1386،  )عطّار 

  علاون بر معناتر بیان شدن است و طور کلی مقا  توبم رر ریوان کاملکم بم این تیجم 
نا  کنارگااشتن رسم و رر مع اًغالب و وع توبم شکستن اشارن شدن استض، بم موعا  ان
  ای کمال ا ت کم  خور ررهمسگر  و  یآ بم معنا  رستن ای  ا  و  نگ ا صوفیظواهر 
 ـ  ا  ی دگی می او رر رورن .  معنو  استا و مرتبم م کند کم صوفیان برا  ظاهرسـای  ب
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موضوع ای توبم،  یآ  اور د و شیخ ای این بیآار است. یهد و توبم و پرهیآگار  رو  می
  والا بـرا  سـالکان   ا رتبـم ماست کم رر ریوان مطرح شدن و این موضوعی توبم کررن 
 طریق است. 

ورع.2
 .بـاطن سـالک شـور     ا  کم موه  تصـزیم  ورع بم معنی پرهیآگار  و تقواست بم گو م

 را تـرک    ورع محرمـات اسـت. گروهـی     وقـوع   ایتـرس   وورع اهتناب ای شبهات، 
فروشان و کم ظاهراً رر عصر عطار، یهد خداو د  می را ند ای حرا    لات و رور تجمّ
بم کسا ی کـم   ،رر یک بیت ای ریوان شاعر امّا ،کرر د  مایان اغل  بدان ت اهر می وفیص

د  نران ر یا  پس ای مرگ خور  باشـن  رهد کم  وید می رار دیهد و تقوا و ورع واقعی 
سـت پـس   هاو پیمـان ا   )خداو د( رر عهد  ون با راشتن این صزات اریشمند روست

یهـد و ورع ریـایی   رر بیت رینـر  صـوفی را ای    او .(27:1374)عطّار، رینر باکی  یست
 برا  شیخ حائآ اهمیت است: این رارر و برحار می

ــو   ــع پ  اخــر ا  صــوفی مرق
 

ــم مخرقــم ی تــن بــرکن     خرق

 

ــرو    ــآن ورع مز ــوا م  لاف تق
ــو   ــم مپـ ــق ایرق مرائیا ـ  رلـ

 

 (359 )همان:

لای  بم ذکر است کم رر رینر اثار عطار اگر م بم مزهو  ورع و پرهیآگـار  اشـارن   
 و امدن اسـت  ریوانشدن است امّا این واژن بم طوراشکار مطرح  شدن و فقط رو بار رر 

 همچـون  نـاهش بـم توبـم      نان عطار بم ورع  توان ای ان رریافت این است کم ا چم می
 ریایی بیآار است ای ورع و پرهیآگار  ریایی  یـآ  رروغین و توبم طورکم ای همان .است

کم صوفیان برا   گررر بم اوضاع اهتماعی یمان شاعر رارر و اینها همم برمی بر حار می
 ا د. هل    ر مرر  بم ریا و یهدفروشی رو  اوررن

زهد.3
بـم  رغبت بـورن   بی یعنی هاا است ای ههت کو ک را ستن ا رر لغت اعراض ای اشیا»

شت پا یرن بم ر یا و همم امور مار  ان یهد یعنی پ .(248: 1362سجّار ، ) «ر یا و اخرت
اگـر سـالک    کننـد.  و بیهورن عمر ا سان را تلف می شو د مشغولی ا سان می کم سب  رل
شـور رل بکنـد و ایـن     چم ما ع این وصال مـی دن بم خداو د را رارر باید ای ا قصد رسی

 و پرهیآگار  است. همان معنا  راستین یهد
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برر ای هملـم رر   یهد را بم کار می  عطار رر این اثر رو بار واژن: نامهالهیزهددر.3-1
سـی سـال اسـت    کـم   کند سؤال می رر مورر یاهد  افراطی راستان مرر  کم ای اویس
کنـد بـم    گریـم مـی  وکزنی بر ان اویآان کررن و ش  و روی  الم  ،گور  برا  خور کندن

سـری ش  را  بـم شـدت    ، اویس ان یاهـد شدن است ا  کم اشک  شمش خشک  گو م
ا  و  پرستی  یست تو با این گور و کزن ای حق بایما دن گوید این حق کند و بم او می می

 .(370:1359)عطار، پرستی خور را می فقط خیال
ــا رر راســتان  یعنــی اهــل تقــو  و  یهــد را رر معنــا  واقعــی ان «ین صــالحم»امّ
ا  مـورر   کند کم بارها بـم خـاطر ییبـایی    اورر و ای ان ین یار می ، میپرهیآگار  بورن
صـزتان   شیطان  امّا بم رلیل ایمان و تقوا  الهی، رست رر بم سینمگیرر  سوا  یت قرار می

 .ی د می
امّا خـور   بسیار اشارن شدن  رر این اثر اگر م بم مضمون یهد :اسرارنامهزهددر.3-2

 واژن بم طور اشکارا بم کار  رفتم است.
عطار بم یهد فروشـی و ملامتـی شـدن     ،رر این اثر اریشمند :الطیرمنطقزهددر.3-3

مکـم رر   ؛ مریـدان پـس ای بایگشـت بـم    ند. ای هملم رر راستان شیخ صنعانک اشارن می
 گااشـتن پیـر خـور   وتنهـا  ها را ای برگشتن بـم ریـار خـور    هواب مرید  ای شیخ کم ا 

گویند ما هم قصد راشتیم برا  کمک بم شـیخ خـور یهـد فروشـی      کند می  کوهش می
 کنیم و رسوایی را بم هان بخریم: 

 عآ  ان کرریم تا بـا او بـم هـم   
 

 یهد بزروشیم و رسوایی خـریم 

 

 هم  زس باشیم رر شار  و غـم  
 رین برا داییم و ترسایی خـریم 

 

 (82:1372) عطّار،

رر ررگان خداو د  م تنها یهد مسلم، اریشمند است هیچ هم بر ررگـان  ای   ر عطار 
 .او خریدار رارر

 گر بر این ررگم  دار  هیچ تـو 
 

 خر ـد   م همم یهـد مسـلم مـی   

 

 هیچ  یست افکندن، کمتر پیچ تو 
 خر ـد  هیچ بر ررگان او هم مـی 

 

 (103)همان: 

بـا ی ران   ر یـا و ریـدن   یهد را ایار بـورن ای : عطّار رر این اثر نامهمصیبتزهددر.3-4
 را د:  می عقبی
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 یهد  یست ایار ر یا بورن اسـت 

 

 بــان ران عقبــی بــورن اســت ریــدن 
 

 (466:1392)عطار، 

اورر کم یهد  متعصـبا م اسـت و خـاص     بار ای یهد خشک سخن بم میان میو رو
 عقل است  م عشق:

 عشق گر  او کم هان را ساختی

 

 خشک ا داختی عقل را رر یهد 

 (371همان:) 

ا   رهد و ذرن ی و عشق قرار میعطار غالباً یهد متعصبا م و خشک را رر برابر عاشق
رهد. او یهد  را اریشمند  را بر هها ی یهد و یاهد  پیشی میای  ای مقربان ررگان حق 

 )همـان:  ، رر ا سان بم وهور امدن باشـد تحت ت ثیر شور عشق و ایمان واقعیرا د کم  می
345). 
شـور و یهـد  کـم     : بیشترین کاربرر لزظ یهد رر این اثر ریدن میدیوانزهددر.3-5

کند بیشتر بم معنا  یهد ریایی و رروغین است رر  تیجم عاشق  مطرح می ریوانشیخ رر 
 واقعی خداو د باید ای  نین یهد  استغزار بکند:

 هم ی فقر خویشتن بیـآار شـد  »
 

 «استغزار کررهم ی یهد خویش  
 

 (153:1374 )عطّار،

گویا یهد رر عصر عطار ریایی و برا  ظاهرسای  بورن است رر  تیجـم او ملامتـی   
ریف  ا  و  نگ و تآویر بـم کـار   ر و یا گاهی یهد را هم رهد بورن را بر یهد ترهیح می

 .(393)همان: کند وریر  کوهش می   خور مایی یهد میبرر و صوفی را کم برا می
 توبم کن ای توبم، رل بم تاب ررافکن  ای این  ا  و  نگ و یهد و ی تآویر  ند

 (536 )همان: 

 رهد: و  نین یهد  صوفی را بم سو  کزر هم سوق می
 بم صد مستی ی کزر و یهد هستم   و عآ  یهد کرر ، کزر رید 

 (391:نهما) 

یهد ریایی و رروغـین برحـار    ای ها را ا سان: عطار رر این اثر مختارنامهزهددر.3-6
رینر ای  نین یهد  سـخن بـم میـان     قصد رارر رارر و ان قدر ای ان بیآار است کم می

  یاورر:
 ا  اکنون مـن و ررر   ـو و ردرر  کهـن     ان رفت کم گزتمی من ای یهد سخن

 ج

 (293)همان: 
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رر معنـا   ور کـم بیشـتر   ش دن مییر ریوانیهد رر   واژن بیشترین بسامدی بم طور کلّ
ی یهـد و  » رهـد  ملامتی بورن را بر یهد ترهیح می یهد ریایی و رروغین است و شاعر

رریـف  نـگ و ریـا و     شیخ رر این اثر یهد را هم .(393:1374 )عطار، « امی عار رار   یک
او ای ریـا و یاهـدان   . را د و سالک واقعی باید ای  نین یهـد  اسـتغزار کنـد    تآویر می

پـر ای ریـا و     بم ایین قلندر  مبارین بـا هامعـم  ا نیآن او ای گرایش  ریایی بیآار است و
اورر تـا   مـی و با وهور ایمـان سـر ای کـافر  رر    کند وبم، توبم میای تاو  سالوس است.

ای  بارت و صزا  باطن اسـت و رر  تیجـم بـر    شریعت ظاهر  را کم خالی ای روح ع
 ویسد رر عصر  کم عطار  می شاعر مورر هامعم ررکوب  ینیرّ هویی کنار بناارر. کمال

و رینـر ای ان صـدق و اخـلاص     بـور کرر خیر و شر بم هـم امیختـم شـدن     ی دگی می
. بسیار  ای اهل طریقت، شـیخان خا قـان را تـرک    شد صوفیان  خست  یآ  ریدن  می

 .(161:1379 )یرین کوب، بور د  بور د و اهل معنی گوشم  شین شدن کررن
حقیقت فقر  یایمند  است ییرا بندن هموارن  یایمند است  ـم ا کـم بنـدگی    » :فقـر.4

یعنی مملوک بورن و مملوک بم مالک خور محتاج است و غنی رر حقیقت حق است و 
 1362 ، ار)سجّ« ا تم الزقراا والله هو الغنی الحمید»فقیر خلق و صزت عبد است بم حکم 

فقر  هارمین مقا  است و رر لغت بم معنا  ررویشی و تنندستی است امـا اگـر    .(363:
یای است   رر عین فقر و  یایمند ، غنی و بیعارف این را خور ا تخاب کررن باشد، پس 

  امد. م عطار ان را سلطنت و ملک فقر می نا ک
کنـد ای   اشـارن مـی  ، بم مقا  فقـر  مختلفعطار بارها با ترکیبات :نامهالهیفقردر.4-1

و ملک ررویشی است  سلطنت فقر ، ملک فقر و... ای   ر او ر، سلطنت فقسرّ فقر هملم:
 شور:  یای می ایی رها  و غنی و بیکم هرکس ان را ررک کند رر حقیقت ای گد

 بآرگا ی کم سّـر فقـر رید ـد   
 
 

 

 بم ملک فقر، ررویشی خرید ـد  
 

 (254:1359 ،)عطار 

وریر و رر ایـن   ، فخـر مـی  یابد و با همین فقـر  فقر پرور  میهان ا سان ای خوان 
  را ا سا د کم سلیمان بنـدگی ر شور و او را بم مقامی می صورت فقر همچون  ور  می

باشد بم سلطنت فقـر  « الزقر فخر »فقر مغآ قناعت است و هرکم را  .(274)همان: کند می
 کند: بارها بم این حدیث اشارن می اورسد.  می

 مغـآ قناعـت، فقـر امـد    ولی 
 
 
 

 شاهی گر بم فقرت فخر امد تو  
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 (287 )همان:

، شـ   بخشند کم رر ررگان حـق  م ا سان مییما ی خلعت فقر را بعطّار معتقد است 
رسـد   ا  می مرتبمبم  شور و رر  تیجم رار  کررن باشد. رر ان صورت سعارتمند می ی دن
 .(191)همان: شور بین می شمش خورشیدکم 
و فقـط   افتخـار   ر بم این موضوع کـم فقـر مایـم   عطار رر این اث: اسرارنامهفقردر.4-2

بم  «م فی الدّارینالزقر سوار الوه»کم ای ایشان است و حدیث منقول  خاص پیامبر)ص(
 :کند ها  مختلزی اشارن می شکل

ــن   ــم راری ــد ب ــر ای ــم فق  ســوار وه
 گویم کم یک تن  ون پیمبر  م می

 

ــنجد ذرنّ  ــو ین ا  رر   سـ ــر کـ  فقـ

ــر     ــم ب ــج ک ــی، ر  ــر کل ــد فق   یاب

 

 (171:1386 )عطار،

کم پس ای سـیاهی  رل باشد بم خاطر این قر خور سیانرا د کم رر ف فقیر را کسی می او
را ـد   )ص( را م هر فقـر کامـل مـی    ر نی  یست. شیخ رر قسمتی رینر حضرت محمد

 .(100)همان:ا  عر  و فر  را فراگرفتم است  ینکسی کم اوا
و  فقر را هزتمـین وار  سـیر   کم رر این اثر شاعر کتم مهم این:یرالطّمنطقفقردر.4-3

، فراموشی، لننیوار  فقر  ،کم سخن گزتن رر باب ان روا  یست کند سلوک معرفی می
کـم رر پایـان    شـور  نـان   و  یست مـی  هوشی است و عاشق رر معشوق گم  کر  و بی

 ـ ، محو مـی سیمرغ حقیقتیر، مرغان سالک رر الطّ راستان منطق را رر د و تجلّـی او  گرر 
 .(219:1372)عطار،رسند   کم همان مقا  فقر است میالله بینند و بم فنا  فی خور می
را ـد و سـپس فقـر اسـت کـم بـم سـو  کزـر          میفقر عشق را سب  پیدایش  عطار

 همان ایمان حقیقی است: ای ان رر اینجا من ور و کند راهنمایی می
 رر بنشـــایدتعشــق ســو  فقــر    

  ون تو را این کزر و این ایمان  ما د

ــدت    فقـــر ســـو  کزـــر رن بنمایـ

 این تن تو گم شد و این هان  ما د

 

 (67)همان:

 شـور عبـارت   مطـرح مـی  این مقا   چم رر این اثر رر موررا  :نامهمصیبتفقردر.4-4
بـا  سـرماینی محـض، همسـاینی     عالم و ای سر هستی برخاستن، بـی  ترک رو :است ای
، هست خداو د و فنا شدن ای خویشتن، ما و من را بم یک سو  هارن ،  یستی ررخداو د

یافتن، شاهی فقر، با غم فقر شار ، ای گمراهی ران فقر کلّی فقط خاص پیامبر )ص( است
فقـر و بنـدن شـدن سـلیمان رر     ،  ـور  سوی ررمان همـم  یـآ   ، فقر هانشدن، افتاب فقر
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یجم اخلاص پیامبر)ص( و... رر این هـا بـم اختصـار بـم     ، رر هررو ههان فقر  تبرابر 
 شور: برخی موارر اشارن می

ــت   ــاص اوس ــاب خ ــر افت ــم فق   قط
 سرماینی اسـت  فقر اگر م محض بی

 سرماینی باشد کـم هسـت   این  م بی
  ون بم  یـآ  سـر فـرو  ـارر فقیـر     
ــم ســر هســتند خلقــان ههــان   ســر ب

 

 رر رو کو ش فقر ای اخـلاص اوسـت   

 همسـاینی اسـت   با خدا  خویشـتن 

ــت   ــا ش ییررس ــر رو هه ــد ه ــا اب  ت

ــی  ــس ی ب ــآ   پ ــور گری ــرماینی  ب  س

ــم ــان   هملـ ــق را میهمـ ــرران حـ  مـ
 

 (399:1392)عطار، 
 فقر کلّی،  قد خاص مصـطزی اسـت  

 

 بــی قبــول او  یایــد کــار راســت      
 
 

 (376)همان:

عـالم   رو فقر تاج سلطنت است و هرکس اریو  ان رارر باید ای وهور خور و هـر 
گوید ممکن است این سخن بم فطرت ترّهات و طامات بیاید اما بدان  عطار میررگارر. 

 طور کم خزا  قدرت ررک خورشـید را  ـدارر   هرکسی قدرت ررک ان را  دارر همان
 .(157 )همان:

؛ یعنـی  شـور. فقـر   ریـدن مـی    امم مصیبتبیشترین کاربرر واژن فقر، رر  ریوانی بعد ا
 عد  خور و بقا  او:ن و رر احد ییستن و ای خور فنا شد یستی رر هست خدا، 

ــا مــی  ــدت لیــک اگــر فقــر و فن  بای
 

ــی   ــدا م ــدت  یســت رر هســت  خ  بای
 

 (398)همان:

بـم معنـا     بیشـتر  و بار بـم کـار رفتـم اسـت     34هم فقر ریوانرر  :دیوانفقردر.4-5
ههان است. فقر سرا  عاشقان اسـت و   وهور و فرامو  کررن هررو  برخاستن ای همم

 گوید:  عاشق ان هایی است کم وهور خور را ترک رولت
  ــون فقــر ســرا  عاشــقان اســت    

ــد  ــد  شـ ــورت ار عـ ــق، وهـ  رر عشـ

 

 عاشـــق شـــو و ای وهـــور منـــدیش 
ــت  بــور تــو را ای ایــن بــیش      رول

 

 (364:1374)عطار، 

فقر سـیاهی   .حدیث فقر محرمی  دارر منر کسی کم رلش ای شار  و غم بر  باشد
روشنی کـم هـآاران مـان بـم ان ا ـداین  ـور        ،شور سالکان میبخش ران  است کم روشنی

عطـار   یابـد و  علو  ران مـی رون رل ای فقر سیان باشد بم عالم افشا ی  دار د و هرگان ر
 .(254-255)همان:ا بم کاهی ای این خرمن رست بیابد باید رر این ران صبور باشد ت
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را ـد کـم ای سـر     خورشید  می ا د  ون شیخ سالکا ی را کم بم این مقا  رست یافتم
 .(256 )همان: شمار د ا  خور را پست و  ا یآ می بر ذرن، رر براتواضع

، و ان قـدر  را د همچون قط  اسـیا  می قد  مقا  فقر ساکن و ثابت عطار خور را رر
ترکیبـاتی   ریـوان رر  .(412)همـان:  برر را د کم لزظ حرمنان را بم کار می فقر را مقدس می

ما ند بارگان فقر، پاینان فقر، ههان فقر، حرمنان فقر، میکدن فقر، سّـر فقـر، ملـک فقـر،     
 ، سلطنت فقر و... امدن است.سوار فقر

خـور  اسـت و    ، مقا  فنا و ای خور بیرر این اثر  یآ مقا  فقر :مختارنامهفقردر.4-6
توان ای  یآ  هآ حق و فنـا  رر ران    می ،رور هایی کم رینر ما و منی همم ای بین می

ههان رر مقابل سـایم فقـر، و  ـم     ای   ر عطار صد . شا ی است مقا  بی او سخن گزت
 :رهد ، هیچ است و این مقامی است کم بم سالک امید رسیدن بم کمال را میخور فقر

 و مکـن  تـوان گزـت     با ررویشان کن

 گر رر فقر ، ی خور فناگرر و بـدا ک 

 

 ی عد ِ بی سـر و بـن  تـوان گزـت    هآ ا 
 رر فقر ی ما و مـن سـخن  تـوان گزـت    

 

 (118:1386)عطّار، 

گوید و ای ان پیروی   می ای سوار فقر ن اثار رینر خورهمچو  یآ  امممختاررر  عطار
 خواهد شبش بم روی تبدیل شور. و میطلبد  و  ور می

همم رر یک  اًشدن و تقریب حمن و  عطار مطر اثار رر تما فقر مقا  ی پس بم طور کلّ
 شـور،  ی است و خاص پیامبر)ص( را ستم میعرفا  رراستا و موضوع است کم همان فق

  امـم  مصیبتسپس رر و  ریوانلای  بم ذکر است کم ای میان این اثار بیشترین بسامد رر 
 اثر یناکم رر و ان اینا با یک تزاوت مهم امّ ،یرالطّ منطقشور و کمتر ای همم رر  می ریدن

  و شیون یرالطّ منطقرمآ  و  مارین  یبانو فی شدن است عرفا ی معرّ وار  فقر، هزتمین
 تر عنوان کند. تر و عینی کم مقا  فقر را ییباتر، هااباست تمثیلی ان باعث شدن 

شکیبایی کررن است اما ای من ر عرفان یکی ای مقامات سیر رر لغت بم معنا  :صبر-5
شـیخ معتقـد    مقا  توبم، بیشترین بسامد را رر اثـار عطـار رارر.   و سلوک است و بعد ای

شـور و لایمـم رو سـزر روحـا ی سـالک رر       ست کم تما  تصوف رر صبر خلاصم میا
مشـاهی صـبر را ای مزـاهیم کلیـد  قـران      صـبر اسـت. خرّ   ،الطیـر  منطقو   امم مصیبت
 مهـم ا بیـا   هـا    دبار رر قران امـدن اسـت و ای خصـلت   شمارر کم  آریک بم ص برمی

 (.674:1371مشاهی،)خرّاولوالعآ  و ارمی شمررن شدن است 
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رهد کـم سـالکان بایـد رر     عطار پند و ا دری می این من وممرر  :نامهالهیصبردر.5-1
 حق صبر را باید ارا کرر و هر گوید. امور خور صبر پیشم کنند و ای صبر ایوب سخن می

 .(103:1359 )عطار، شور شار و با  شاط میرلی کم ای ها   خداو د صبر پیشم کند 
 شیخ رر یک حکایت معنا  تصوف و اراب ان را ارمیدن رر صبر و ای همم عالم و

 کند: تعلّقات ر یایی رل بریدن ذکر می
 تصوف  یسـت، رر صـبر ارمیـدن   

 

ــدن   ــالم بریـ ــم عـ ــع ای هملـ  طمـ
 

 (144)همان : 

بم مقامـات رینـر هـم    یابی             بینیم کم شاید رست و اگر بم رقت بم موضوع بننریم می
کنار هم ذکـر   صبر را رر ، رضا ورر ها  رینر شاعر صبر سالک باشد.  حاصل و  تیجم

خواستم هر رو را مترارف یا ملای  هم عنوان کند ییرا تا ا سان رر  کررن است و شاید می
 .(209 )همان: توا د صبر پیشم کند ،  میشامدها راضی  باشدابر حوارث و پیبر
عطار رر این اثر  یآ بم صبر توهّم رارر و ا سـان را رر کشـف   :اسرارنامهصبردر.5-2

کند کم هآ ایـن   اسرار هستی و امدن بم ر یا و رفتن ای ان بم صبر و خموشی توصیم می
خاموشـی و صـبور  راهـی     .را د صبر می  دارر و  یآ خوشی عاشقان را  تیجما     ارن

ت اسـرار حـق و   شور و ا سان کـم رر شـناخ   است کم سب  رسیدن بم مقامات والا می
 :است هآ این رو راهی  دارر افرینش ههان  اتوان
ــی  ــو م ــم ان ک ــان    ــن رای اگ  رور یای

 

ــن ران     ــر رارر ای ای ــد خب ــم ان کام   
 

 (89-90: 1386 )عطّار، 

 گوید: کند و می بم صبور  رعوت می ا، سالک طریقت راثرو  یآ شیخ رر این 
ــت   صــبور  پیشــم کــن اینــک طریق

 

 خموشــی پیشــم گیــر اینــک حقیقــت 
 
 

 ( 226)همان: 

، یکـی ای   امـم  مصـیبت و هـم رر   الطیـر  منطـق : عطار هـم رر  یرالطّمنطقصبردر.5-3
سـیر   واسطم ان رر را د تا بم ها  طالبان حق و مرران واقعی را صبر ورییدن می ویژگی

 برسد و این ای عهدن هرکسی ساختم  یست:صد و مقصور  هایی مق لی الله بمإ
 

ــرر را  ــد مـ ــبر  ببایـ ــ  صـ  رر طلـ
 

 بایـــد بســـی طالبـــان را صـــبر مـــی

 

  
 

ــل ررر را    ــد اه ــی باش ــور ک ــبر خ  ص

ــد هــر کســی      ــ  صــابر  ــم افت  طال

 

 (184-185)همان: 
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ا  مارین است کم با سزر مرغان بـم سـو  سـیمرغ    ا  روحا ی امّ سزر امم یرالطّ منطق
اسـت. بـم عقیـدن عطـار     هم سـزر  روحـا ی     امم مصیبتطور کم  همان یابد. تحقق می

 ـ      بهترین توشم ا سـان    ت ارارنهرکدا  ای این سزرها صبر اسـت  ـرا کـم موهـ  تقوی
یـت بـم کمـال    کنـد و رر  ها  ها و مشکلات ران می مقابلم با سختی  شور و او را امارن می
ای ظلمـات  زـس و   ، صـبر رمـآ و رای گاشـتن    رسا د. بم طور کلی، رر بینش عطار می

و بم عقیدن عطار صد کتاب صبر هم بخوا ی   ور و هاورا نی است  رسیدن بم سر شمم
 .(214ن:)هما ا   دارر باید بتوا ی رر عمل صبر راشتم باشی فایدن

صبر بهترین   سزر روحا ی سالک است کم توشماین من ومم  :نامهمصیبتصبردر.5-4
شیخ رر این اثر این گو ـم صـبر را توصـیف     یار ران برا  طی مراحل مختلف ان است.

ایـن کنایـم ای    کند کم اهن را سرکم اهن کررن و پشم را رر ریدن اهن کررن است و می
 برربار  بسیار ییار است:

 پشــم را رر ریــدن اهــن کــررن اســت  صبر  یست اهن سکاهن کررن است
 

 (466:1392)عطار، 

ها  ها و سختی آها  اریشمند رر گرو تحملّ ریاضتعطار معتقد است رسیدن بم  ی
هر  ، شـبلی خواهـان گـو   کم رر حکایت شبلی و هنیـد  ا هاست.  نان برابر و صبر رر

 (.)همان اید صبر بم رست می گوید بم ریاضت و یشور و هنید بم او م می
بار رر ریوان بم کار رفتم است. ای   ر عطار ان کس  54این واژن :دیوانصبردر.5-5

شـور پـس او سـالک را     رسد و بر اسرار اگان می کم صبر پیشم کند قطعاً بم یقین هم می
 را د:  یآ شیخ صبر را لننر  برا  کشتی امید می کند. رعوت بم صبر و خاموشی می

 بار سرر  باربان و صبر لننر یافتم  گر رر ان رریا کسی کشتیّ امید افکند
 (397)همان: 

را د ارا   خور را سم کار میههان و پیش رفتن ای  رو عطار رای مشهور شدن رر هر
 ، صبر کررن و یبان ای سخنان و گزتار بیهورن بستن:بورن

 اگر خواهی کم رر پیش افتی ای خـویش 
ــی ارا  و  ــررن  یکـ ــبر کـ ــر صـ  رینـ

 

 اگر رسـتت رهـد ایـن هـر سـم حالـت      

 

ــی    ــارت م ــم ک ــار   س ــرر  ا  ــد ک  ببای
 

ــار   ســـیم رایـــم یبـــان بســـتن ی گزتـ

ــار  ــر هــر رو عــالم ین  ــو عطّ  علــم ب

 

 (315)همان: 

معا ی مختلف صبر رر این اثر بیشتر همان معنا  کلّـی اسـت   :مختارنامهصبردر.5-6
یابند  ، کارهایت سامان میاست. شیخ معتقد است اگر صبر کنی کم رر اثار رینر  یآ امدن
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ین سرگررا ی سـب   ـابور  ا سـان    و گان ا و اگر صبر  کنی باید سرگرران تلا  کنی
 :شور می

 گر صبر کنی، صبر کند کار تو راست

 

 بـای  رو و کـژ مـی   ر م پس و پیش می  و 
 

 (161:1386 )عطار، 

رر گوید  را د و می معشوق را کار  رشوار و کافر  می وصالکررن برا  عطار صبر
صبر رر برابر رور  ای معشوق بسـیار   رر این اثرشو .  یم ای سگ هم بدترصورت  این

 :مطرح شدن است
 با عشق تو رست رر کمر خواهم کرر
 هرر  ی تو شورشی رگر خواهم کـرر 

 

  ون یلف تو رل ییر و یبر خواهم کرر 

 اگر خواهم کـرر  سگ بم ی من ای تو صبر

 

 (223)همان: 

شـاید ای   ـر او   پس ای مقا  توبم، مقا  صبر بیشترین بسامد را رر اثـار عطـار رارر   
 هـیچ  . عطـار رر بـاب  دیابی بم مقامات رینر همم حاصل و  تیجم صبر سالک باش رست

 .ع سخن  نزتم استمی و هامقا  یا موضوع رینر  این قدر کلّ
اوسـت  رر لغت بم معنا  کار خور را بم خدا واگاار کررن و اعتمار کررن بم :توکل.6

رر لغـت  » کنـد.  شور و اعتمار بم  زـس را افـآون مـی    کم سب  سعی و تلا  ا سان می
مقا  والایی است کم هآ خـواص   تزویض امر است بم سو  کسی کم بدو اعتمار باشد،

معیار شناختن توکـل، اعتمـار بـم     کلیبم طور  ن را ررک  می کنند.اای عرفا و موحدان 
 .(145:1362،سجّار )« ستن ای غیرحق است و گس

 ـ این اثر  : ررنامهلهیادرتوکل.6-1 م راشـتم اسـت و رر یـک    عطار بم این مقـا  توهّ
ن را بهتر و بیشتر ای خور کم مرر  ههارا د و این ل را پی کررن یبان میقسمت ای ان توکّ

 تعلّقات ر یایی کررن:  و ترک هان و هممن ، ای خور فنا شدخواستن
 توکّـل  یسـت پـی کـررن یبـان را     
ــرفتن   ــان برگ ــتن رل ای ه ــا گش  فن

 

 ی خـور بـم خواسـتن خلـق ههـان را      

 همـــــم ا ـــــداختن ان برگـــــرفتن

 

 (144:1359 )عطّار، 

است. شـیخ    امم الهیرهد  کلّ را بم طور مستقیم توضیح میعطّار توبهترین اثر  کم 
معنا  ای همم  یآ قطـع امیـد    کند توکل را رر ضمن حکایتی کم ای شقیق بلخی  قل می

ای خون خور گلنو م سـاختن  ، خور را رر میا م  دیدن و کررن، فقط بم خدا امید راشتن
کم م هر عشق و فنـا و   کند ا  پنها ی بم حلاج می )رر پایان این حکایت اشارنرا د.  می
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گوید کم بـا یـک رر  رر    سخن میوقتی شقیق بلخی ای توکلّ خور  .(توکل رر حق بور
، هـوا ی ای میـان   کنـد  شور و حتّی ا جا هم  یای  بم ان پیدا  مـی  هی ، راهی مکم می

گیرر کم توکلّ تو تما  و کمال  بورن است  ـون بـم    خیآر و بم او ایرار می مجلس برمی
. ای   ـر  ا  عتمار  بم غیـ   داشـتم  میآان وابستنی و فکر رر باب ان یک رر  گویی ا

 )همان: بای  است و ای همم تعلقّات رل بریدن و بم ها ان پیوستن است عطّار توکل پاک
145). 
: ای   ر عطّار سالک واقعی باید توکلّ کند و مسیر عاشقان را اسرارنامهلدرتوکّ.6-2

 شدن است:ها  هراسیدن و فدا  معشوق  طی کند کم همان ای مشکلات و سختی
 ببایـد شـد  ـم پیچـی     ضرورت می

ــو    ــد  ت ــرین ق ــقان ب ــم ران عاش  ب
 

 توکلّ کـن کـم او را ـد کـم هیچـی      

  م باشـی ای سـنی رر ران کـم تـو    

 

 (182)همان: 

 .(104)همان: درا  حضرت علی)ع( را غوّاص رریا  توکلّ می اسرار امم یآ شیخ رر 
رر این روبار صزت  .امدن است این اثرتوکل رو بار رر  واژن :الطّیرمنطقتوکّلدر.6-3

کم بم ترتی  رر صـزحات   رابار صن مصر  و شیخ والنّوذ هملم ای مشایخ بآرگی است
 شور. می همین اثر مشاهدن 218و  144
مـورر   فقط یک بار این واژن بم کار رفتم اسـت ان هـم رر   :نامهمصیبتلدرتوکّ.6-4

ل راشت. او شخص قا عی بور کم ای ران و صاح  عآلتی کم روی و ش  بر خداو د توکّ
 ـ   فرمان خدا سرپیچی  می . ریـد  ل کـرر کرر. یما ی رو مهمان برایش امد و بـم خـدا توکّ

طعامی برا  ا ها ای ها   غی   رسید. شروع بم گستاخی کـرر کـم سـرا جا  خداو ـد     
یجـم  بور  تلی کم کررن فرستار و توکّ ا  پر ای غاا  توسط غلا  ییبارویی برا  ا ها سزرن

 .(309:1392)عطار،رار 
ار ان را رر این اثر فقط یک بار این لزظ بم کار رفتم است و عطّ :دیوانتوکّلدر.6-5

کم سروران و مرران متقی رر صف مجاهدن و تلا  بر ان سـوار   را د هما ند مرکبی می
 .(572:1374)عطار، شو د می
بـم   توکلّ اشارن شدن است امـا ایـن واژن  بم مزهو  این اثر : رر مختارنامهلدرتوکّ.6-6

خـور رر    کم عطار معتقد است بم ارارن ابیات ان بم کار  رفتم است،  نانرر  طور صریح
 شور و سالک باید کار خور را بم حق واگاارر. کارها تصرف کررن سب  اضطرار می
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 ییـار   یاتابار بسامد بالایی  دارر اگر م ها  عطّ ل رر من ومملزظ توکّ تیجم اینکم 
و رر  اًا  کم توکل را منحصر ن من وممیبهتر .رر باب مزهو  توکل بم خداو د وهور رارر

 .تاس  امم الهی توضیح رارن (شقیق بلخی)ت یحکایک 
رر لغت بم معنی خشنور  و  سلوک عرفا ی، رضا است. و اخرین مقا  رر سیر:رضا.7

بـم ا چـم پـیش ایـد و     رر اصطلاح اهل تصـوف شـار  رل اسـت    »خرسند  است و 
خشنور  کررن بم هر م ای قضا  الهی بم بندن رسد و فروتر ای این مرتبم صبر است و 

رسـد راضـی    چم ای حق برایش مـی اگر سالک بم ا  .)ا ندراج( «متر ای این مرتبم تسلیبالا
حقیقت ایمان، رضا بم رضا  روسـت بـورن   » شور. ا  برا  تسلیم می باشد، رضا مقدمم

 )رسـتنار،  «خویش بم ذات اقدس الهی سپررن اسـت تسلیم امر او گرریدن و امور  است.

رضا شار بورن رل است رر تلخی قضا...و تلخی » ون امدن است:ای یبان ذوالنّ .(53:1385
  .(133:1387 )عطار،« قضا و هو  یرن روستی رر عین بلا  ایافتن بعد ای

بندن ای خداو د رضا بجویـد ایـن  شـان    عطار معتقد است اگر  :هنامالهیدررضا.7-1
ای خداو د راضی باشد باید بنشیند و صـبر پیشـم    ساست ییرا هرک  ارضایتی خور بندن

 رسد شار باشد:  و باید بم ا چم ای حق می دهخوا ا ببیند خداو د برایش  م میتکند 
 کسی کو رر رضا عین کمـال اسـت  
 رضا رن صبر کن بنشبن و مخـرو  

 

تـن محـال اسـت     و راضی او    رضـا هس

 پآ  مستیآ و کم هـو    م سورا می
 

 (209:1359 ار،عطّ) 

 گوید عطار می .امدن است  امماسراررر رضا فقط یک بار واژن :اسرارنامهرضادر.7-2
 ـ اگر خداشناس هستی بم ا  رط یعنـی شـیخ ش ـ   ایـد راضـی بـا     مـی یش چم برایـت پ

 د:را  خداشناسی را مرتبم رضا می
ــیچ   ــن رر ه ــار   اسپاســی مک  ک

 

ــر حــق شناســی    رضــا رن رر قضــا گ
 

 (224:1386 ار،عطّ)

و راستان شیخ صـنعان ای  )ص(  پیامبر عت ار رر قسمت : عطّیرالطّمنطقرضادر.7-3
و هـر مقصـور    را ـد و  موهور  را رر پنان پیامبر)ص( می شیخ هر. گوید میرضا سخن 

 رضا  او:  هدفی را  تیجم
 هان را لقـا  تـو بـس اسـت      ریدن

 

 هر رو عالم را رضا  تـو بـس اسـت    
 

 (17: 1372)عطار، 
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 وی رضا  اوست مقصور  کم هست رر پنان اوست موهور  کم هست
 (17)همان: 

رهد کم ای  ها پند و ا دری می بم ا سان  امم مصیبتار رر : عطّنامهمصیبترضادر.7-4
طل  کنید کم رضا  حق رر  هستید شار باشید و رضا  او را پیامبر)ص( کم امتاین

 ست:رضا  او
  ون تو هستی امـت او شـار بـا    

ــر و هـــوا  او طلـــ   و گران ا  یـ
 

 بنـــــدگی او کـــــن و ایار بـــــا  

ــا  حــق رضــا  او طلــ      رر رض
 

 (376:1392عطار،)
ور امـدن اسـت و رویخ ای غضـ  و    هشیخ معتقد است بهشت ای رضا  هان بم و

 (. 442)همان: هان ا سان  هزتم بورن است خشمی کم رر

   خرر و هان خـور را بسـتم   ان میه: سالک واقعی تما  بلاها را بم دیوانرضادر.7-5
 د:طلب هر رو عالم فقط رضا  روست را می ای و را د بم رضا  حق می

 تای بــلا هرکســی گریــآان اسـ ـ   
 گر رضا  تـو رر بـلا  مـن اسـت    

 

ــ  بــلا  توســت      ــن رهــی طال  ای

 مــن بســتم رضــا  توســت    هــان
 

 (19:1374عطار، )
ــان   ــم رر رو هه ــارغم ک ــم ف  ای هم

 

ــی  ــا  تــوا      م ــم هــآ رض   یایــد ب
 

 (380همان:)

اید راست است و عاشق  باید رر ان  سو  بندن میم هر تیر بلایی کم ای ها   حق ب
  رّم لقا  او  ایل شـور و یمـا ی ای س ـ  را بم هان بخرر تا ب د کم بلا  ها انیکژ بننرر با
 .(81)همان: ررک کررن باشد کم مقا  رضا را  ورش با خبر میاین بلاها 

ا  بـس   را ـد و ایـن  کتـم    ی مـی ران رسیدن بم کمال را رضـا بـم قضـا  اله ـ    اعرش
 ا نیآ است: شنزت

 قضا  عمر کنی و رضا رهی بم قضا ،  و کار افتارکنی اگر کمال طل  می
 (719)همان: 

ای سـگ  گوید  برر و می ار ای  زس خور بم خداو د پنان می: عطّمختارنامهرضادر.7-6
 زس ا سـان   .گو م کم تو رضایت راشتی  بور ان  ا ی دگی   زسم رهایم کن کم یک لح م

هرگـآ رر بنـد رضـا   زـس خـور      کم  رهد بدکیش و بدایین است و شیخ بای تاکر می
 .(124:1392ار،)عطّ  باشید

 رر بند رضا   زس بدکیش مبا  یک ر  و رر پیش مبا ای پس منشین 
 )همان(
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ایـن  تسلیم باشد کم  رر برابر سر وشت و تقدیر  کم بور ی استا سان هموارن باید 
ار رضایت عطّ .(181)همان: پیو در پس ترس ای ان بی فایدن است تقدیر حتماً بم وقوع می

و یک مرتبم و مقا  عرفا ی  کند ضایت بندن ای خداو د را ستایش میر و بندن خداو د ای
 رهد. هشدار می سالک ای اینکم رر بند رضا   زس خور باشد،بم ا را د امّ می

 بینـیم.  مـی   امـم  الهـی و سپس رر  ریوانی بیشترین بسامد واژن رضا را رر بم طور کلّ
بایـد بـم    سـالک  تر اسـت.  تر و پختم کامل ثار رینرامدن است  سبت بم ا ریوان چم رر ا

 یآ شرط رسیدن او  .رار حق پی ببرر و شایستم لقا  حق گررررضا برسد تا بم اس مرتبم
 .قضا  الهی است برابر کمال راضی بورن رر بم

نتیجه
عطّـار   .، هموارن مورر توهم اهل تصوف بورن استترین رکن عرفان سیر و سلوک، مهم

تبیـین مراحـل    ما  موهوریت اربی خـور را وقـف تصـوف و   ف بآرگی است کم ترعا
بـم شـرح     امم مصیبتو  یرالطّ منطق  او علاون بر اینکم رر رو من ومم .سلوک کررن است

... ، یهـد و بم مقامات عرفا ی ما ند توبم، ورع ، رر تما  اثار ها  سلوک پرراختم وار 
  امـم  مصـیبت و  الطیـر  منطق،  امم الهی  خصوص سم من ومم و اثار  بماست توهم کررن 

یکسـان  ا هـا  و بسـامد   طـرح مقامـات    ا شـیون امّ ،امل سلوک عرفا ی هستندک رورن کی
  یست و رقیقاً اهمیت این مقالم بم سب  همین بررسی است.

شویم کم عطّار رر مـورر مقـا     م می، متوهّبم موارر مطرح شدن رر این مقالم مبا توهّ
 ـ مقا  عرفا یلین بم عنوان اوّتوبم توبم موضوعات گو اگو ی را مطرح کررن و  ت ای اهمی

بـم  بـم کـار رفتـم اسـت و  سـبت       ریوانرر  مرتبم 74توبمواژن  است. ییار  برخوررار
تـر و   بسیار پختم ، این مقا  رر این اثرعلاون بر ان را رارر. مقامات رینر بالاترین بسامد

رر ان اسـت  ها توبم رر معنا  عا  نر مطرح شدن است ییرا رر اکثر ا ری تر ای اثار کامل
کـم غالبـاً بـم     شدن، علاون بر این معنا بم موضوع توبم شکستن اشارن ریوانحالی کم رر 

را مساو  بـا فنـا  محـض     و ان گر  است ا  کنار گااشتن رسم و ظواهر صوفیمعن
ا  والا برا   مطرح شدن کم مرتبم ریوان، توبم کررن رر را د. همچنین موضوع ای توبم می

شـور پـس    عطّار  باید خور توبم روبارن حجاب ران سالک سالکان طریق است. ای   ر 
 ، توبم کند. مقا  مغرور شور باید ای توبم هم اگر کسی بم این



 1396پاییآ و یمستان ، 32هاویدان خرر، شمارن 
 

74 

ورع رر اثار خیلـی کـم     ع  ناهی متزاوت است. بسامد واژن نان عطّار بم یهد و ور
ریدن  ریوانمقا  یهد رر  بیشترین بسامد بار بم کار رفتم است. رو ریواناست و فقط رر 

 شور کم بیشتر رر معنا  یهد ریایی و رروغین است و شاعر ملامتی بورن را بر یهد می
 ترهیح می رهد.

برر کم سالک واقعی  ریف  نگ و ریا و تآویر بم کار میر هم شیخ رر این اثر یهد را
، ت ـاهر بـم   اکـار  ، ریشاید رلایلی ای هملم رواج ریا باید ای  نین یهد  استغزار کند.

رار  و تقوا و فخر یاهدان بم یهد و ورع باعث شدن است کم شـاعر ایـن همـم ای     رین
ییسـت،   ا  کـم او مـی   رر هامعم یهد ریایی سخن بنوید و بم ملامتیم گرایش پیدا کند.

رسید د و عطّار بم شدت ای  ها  خور می ت اهر بم پارسایی بم خواستم  گروهی بم وسیلم
 ا ان بیآار بور. 

گوید و بـرا  ان حـریم و بارگـان قایـل      ثار  ای مقا  فقر سخن میرر تما  اشاعر 
کند و ان را خاص  ست و سلطنت فقر را مطرح می کند و... او فقر عرفا ی را مطرح میا

  امـم  مصـیبت   و سپس رر من ومم ریوانفقر رر   را د. بیشترین بسامد واژن ص( میپیامبر)
 ـ ،اثار رینر است  بسامد ان کمتر ای همم یرالطّ منطق شور و رر ریدن می ا یـک تزـاوت   امّ

معرّفی شـدن اسـت رر پایـان    سلوک فقر هزتمین وار   یرالطّ منطقعمدن با ا ها رارر. رر 
و ایـن همـان    شـو د  کان هستند رر سیمرغ حقیقت محو مـی راستان مرغان کم  مار سال
رسـند.   س ای ان بم بقا مـی شو د و پ می فا یها رر ذات حق  معنا  واقعی فقر است. ا 

 ـ ،اثار  م رر تما اگر ا بـم رلیـل سـاختار خـاص     فقر بم همین معنا مطرح شدن است امّ
تر بیـان  گـاار  تر و ت ثیر موضوع ییباتر، هاابیعنی یبان رمآ  و تمثیلی ان  ؛الطّیر منطق

 شدن است.
سالک طریق حق، رر رو  مقا  صبر پس ای توبم بیشترین بسامد را رر اثار عطّار رارر.

،  یای بم توشـم و یار ران  کم هر رو سزرها  روحا ی هستند یرالطّ منطقو   امم مصیبتاثر 
رر  همـین صـبر  رارر و ان  یآ   یست هآ صبر و برربار  و تحمل مشکلات ران کـم  

گوید. ای   ـر   این مقا  ای ع مت ان سخن می . عطّار رررسا د  هایت او را بم کمال می
کـدا  ای   شـیخ هـیچ   ستیابی بم مقامات رینر همم حاصل و  تیجم صبر سالک است.او ر

 مقامات را این گو م هامع و کلّی توصیف  کررن است. 
هـا  او   ا این واژن رر من ومـم امّ ،ل مدار استل ا دیشم عطّار کاملاً توکّرر مقا  توکّ
ل و واگاار  کارها بم خداو د توکّ  م رر موارر ییار  بم مزهو رر اگربسامد بالایی  دا
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 ـ  ا  کـم  ن من وممبهتری ت.اشارن کررن اس رن اسـت  توضـیح را  ل را منحصـراً شـاعر توکّ
 بلخی است. ذیل حکایت شقیق  امم  الهی

 ضی شدن بم قضا و قـدر و بر راگوید  ای مقا  رضا سخن می ابیاتی کم عطّار رر تما 
 .را د ین را شرط رسیدن بم کمال میو همشور  بورن رر برابر حق ت کید می مطلقاً تسلیم 

بینیم و ا چم رر ریوان امدن  می  امم الهیو سپس رر  ریوانبیشترین بسامد این واژن را رر 
  معنو  والاتر   سبت بم رینر اثار رارر.  است مرتبم

 
 
 
 
 
 

 
 «ارهدول بسامد مقامات عرفا ی رر اثار من و  عطّ»

 عنوان کتاب
 مقـامـات عـرفا ی

متوب  رضا توکلّ صبر فقر یهد ورع 
 7 4 19 15 2 - 16 الهی  امم
 1 3 13 8 - - 1 اسرار  امم

یرمنطق الطّ  12 - 2 7 26 2 3 
 4 2 20 27 5 - 11 مصیبت  امم
 12 1 54 34 27 2 74 ریوان
 5 - 21 14 6 - 18 مختار امم
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